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           ٢(عاملیت) با حق رجوع1بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ 

  

  * شاهندهوحید 

  ** علی اکبر ایزدي فرد

  

  چکیده

 اي، مطالبات خود را به یک مؤسسهي تأمین مالی است که صادر کنندهافاکتورینگ یا عاملیت شیوه

 .اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید يکند تا مؤسسهمنتقل می

در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتري پرداخته و داراي اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ  

باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوي بدهکاران وي می

تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به نده، میها به فروشاختیار فروش مجدد سیاهه

  فروشنده، افزایش دهد.

هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهاي برطرف کردن این مشکلات در 

  عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آراي مراجع تقلید بیان شوند.

ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که فروش مجدد سیاههخلاصه اینکه، 

طبق رأي مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان 

باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از جایز می

هکار از پرداخت بدهی، موجب ربوي شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد استنکاف بد

  عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوي شدن برطرف شده است.

  دریافت کارمزد و افزایش مدت -دریافت خسارت -دین حال -حق رجوع -فاکتورینگ: هاکلید واژه

                                                 
 
  07/06/1400تاریخ پذیرش:       17/02/1400 تاریخ وصول: -1

ــوق اســلامی،    * ــانی حق ــه و مب ــري فق ــدراندانشــجوي دکت ــران.، دانشــگاه مازن (نویســنده مســؤول  بابلســر، ای

..com@gmail٢٢٤vahid.shahandeh  
  makbar@yahoo.co٨٥ali ، بابلسر، ایران. استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران** 

 پژوهشی - علمی



  68شماره  /هجدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                         76
  

  طرح مسئله:  .1

عقد عاملیت در تاریخ بازرگانی، قدمتی دیرینه دارد و برخی آن را به زمان بابلیان و 

الوصف عاملیت نوین که امروزه مطرح دهند. معحدود پنج هزار سال پیش نسبت می

باشد، از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم شکل گرفته و منشأ عاملیت نوین می

  )1383،31زاده،(حسنکشور انگلستان است

شود، از این یکی از مباحث مهم در قرارداد فاکتورینگ که ضرورت پژوهش را سبب می

تواند منشأ معاملات ربوي گردد و از طرف دیگر کاربرد جهت است که این قرارداد می

ها با یکدیگر ها و همچنین بین بانکوسیعی است که در معاملات بین مردم و بانک

ن اساس اهمیت دارد که مشروعیت این قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و دارد، بر همی

  براساس مبانی شرعی، راه حلی براي برطرف کردن مشکلات شرعی آن پیدا کرد.

ي عاملیت هاي قابل دریافت به مؤسسهعاملیت در تعریفی کوتاه عبارت از فروش سیاهه

نظیر عاملیت کامل، عاملیت جهت تأمین مالی و کاهش ریسک است و اقسام مختلفی 

ي اعتباري و عاملیت با سررسید، عاملیت محرمانه، عاملیت تنزیل سیاهه به همراه بیمه

ي چندانی ندارد و به حق رجوع دارد. این عقد در مسیر بازرگانی و تجاري ایران سابقه

باشد، اهمیت دارد تا مورد ها میاین دلیل که این عقد در حال گسترش بین بانک

کاوش قرار گرفته و با تکیه بر مبانی فقهی، نظرات فقیهان متقدم و متأخر، استفتاء از 

مراجع، فروض مختلف آن بررسی شده و در صورتی که با مانع شرعی یا قانونی مواجه 

هستند، جهت برطرف کردن مانع راه حل مناسبی ارائه گردد. لذا در این نوشته، 

ا حق رجوع هستند تا مشکل شرعی ربوي شدن نویسندگان در صدد بررسی عاملیت ب

بعضی فروض متصور در این قرارداد را بررسی کرده و راه مناسب جهت برطرف کردن 

شود را رو حاصل میاي که از پژوهش پیشمانع شرعی را ارائه دهند و در نهایت نتیجه

  اعلام نمایند. 

تورینگ صورت گرفته هایی پیرامون فاکشایان ذکر است که تا کنون بحث و بررسی

هاي فقهی و اند و به صورت جزئی و دقیق وارد بحثاست، به صورت کلی بوده

اند و عقد عاملیت را بدون توجه به مشروعیت و عدم مشروعیت اقسام عاملیت نشده

اند که عدم توجه به اقسام عاملیت ممکن است موجب بوجود اقسام آن بررسی کرده

  ت شود.آمدن مشکلاتی در عقد عاملی
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لازم به ذکر است که در عاملیت با حق رجوع، فروش دین حال در مقابل ثمن حال به 

مدیون، دریافت خسارت توسط عامل، دریافت کارمزد در قبال تمدید مدت و ... وجود 

دارد و امکان ربوي شدن عاملیت با حق رجوع یا حرمت دریافت خسارت و غرامت نیز 

آنجایی که در عاملیت با حق رجوع با توجه به صور مختلف هست، سوالی که مطرح  از 

آن مانند: فروش دین حال به ثمن حال به مدیون، امکان خسارت توسط عامل و 

دریافت کارمزد در قبال تمدید مدت، امکان ربوي شدن عاملیت با حق رجوع و یا 

که آیا  ، این استشودحرمت دریافت خسارت و غرامت وجود دارد سوالی که مطرح می

ي اقسام عاملیت با حق رجوع، اینچنین است یا در قسم معینی از اقسام عاملیت در همه

امکان ربوي شدن وجود دارد؟ و در صورت ربوي شدن هرکدام از اقسام عاملیت با حق 

رجوع، آیا راهکاري براي جلوگیري از ربوي شدن وجود دارد و یا اینکه آن معامله کلاً 

  باطل است؟

  شناسی:مفهوم  .2

 عاملیت:-1-2

است. فاکتور چنین تعریف شده است: عامل، عمل  1ي انگلیسی فاکتورعامل معادل واژه

ي کننده، برگ کوچک شامل صورت خرید جنس، صورتحساب و سیاهه

  ).2/1150،ج1386(معین،فروش

 قابل هاي، عامل را اینگونه تعریف نموده: کسی که صورتحساب2فرهنگ حقوقی وبستر

کند و می آوريها را جمعآن مبلغ وکل خردها میآن اسمی ارزش از کمتر به را وصول

 خود برداشت عاملیت حق یا کمیسیون عنوان به را دو این میان تفاوت

و فاکتورینگ در لغت به معانی نمایندگی، عاملیت، قرارداد  .3)140،2006(الیس،کندمی

  ).1394،447(رفیعی،اندکارگزاري وصول مطالبات ذکر کرده

 فرآیند تسریع طور معمول، است که به مالی تأمین هايازشیوه یکی -فاکتورینگ

کارگزاري «باشد. فاکتورینگ یا می - مدت کوتاه هايبدهی از حاصل وجوه دریافت

اي، یک روش مالی است که به موجب آن صادر کننده» وصول مطالبات و انتقال طلب

کند تا مالی و اعتباري خاص منتقل می ا به یک مؤسسهمطالبات کوتاه مدت خود ر

                                                 
١ .Factor  
٢ .Webster 
٣ . Ellis,٢٠٠٦,p١٤٠ 
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  ).1395،297(شیروي،اخیر، آن مطالبات را  اداره، وصول و یا تنزیل نماید يمؤسسه

 يزمره و در رفته کار به تجارت قانون 2 ازماده 3 بند در عاملیت عبارت ایران درحقوق

 اینکه يدرباره تعریفی مادهاست. قانونگذار، در این  شده محسوب تجاري عملیات

 ياست، اما در ماده نداده ارائه شود،می محسوب عامل کسی وچه چیست مفهوم عامل

ي انتشار اوراق مشارکت، عامل اینگونه تعریف شده ي اجرایی قانون نحوهاول آیین نامه

پرداخت سود اوراق براي فروش،  ياست: بانکی است که از طرف ناشر نسبت به عرضه

علی الحساب و قطعی، بازپرداخت اصل مبلغ اوراق مشارکت در سررسید یا بازخرید آن 

قانون و انجام سایر امور  7يقبل از سررسید، کسر و پرداخت مالیات موضوع ماده

  ورزد.مرتبط، طبق قرارداد عاملیت مبادرت می

اي مداوم بین ست که رابطهعاملیت اقسام گوناگونی دارد که از جمله آن عاملیت کامل ا

باشد که تقریباً تمام ي کالاها یا خدمات(تحت عنوان مشتري) میعامل و عرضه کننده

هاي دریافتنی حاصل از فروش کالاها و خدمات، تحت شرایط عادي توسط عامل حساب

). قسم دیگر عاملیت، عاملیت محرمانه یا تنزیل 1383،33(حسن زاده، گرددخریداري می

است که در این عاملیت صرفاً تأمین مالی مطرح است و خدمات مربوط به  1سیاهه

آوري وجوه از بدهکاران و حسابداري براي فروشنده اهمیتی ندارد. ازجمله اقسام جمع

اشاره کرد که در این عاملیت تأمین مالی مشتري  2عاملیت باید به عاملیت سررسید

باشد و اي مورد نظر میخدمات مشاوره مدنظر نبوده و به جاي آن، عملیات اداري و

گیرد. قسم دیگري که در عاملیت تأمین مالی پس از استنکاف بدهکاران صورت می

باشد که در این صورت، مطرح است، عاملیت تنزیل سیاهه به همراه بیمه اعتباري می

 نماید و چنانچه مشتري بخواهد خود راي اعتباري همکاري میعامل با مؤسسات بیمه

در مقابل مطالبات مشکوك الوصول حفاظت کند و همزمان از تأمین مالی فروش 

گر اعتباري، پاسخگوي نیاز وي ي همکاري عامل و بیمهي برخوردار شود، رابطهنسیه

خواهد بود. در این حالت، عامل عملیات اداري و حسابداري، عملیات مربوط به 

مالی مشتري را به عهده گرفته و  هاي بدهکاران و همچنین تأمینآوري بدهیجمع

  )36-38(همان،نماید.حساب محافظت میگر، عامل را در قبال بدهکاران بدبیمه

  حق رجوع:  2-2

                                                 
١ .Confidential factoring 
٢ . Maturity factoring 
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(ابن رجوع در لغت به معانی انصراف دادن، بازگشتن و برگشتن آمده است

رجوع  همچنین در جایی). 2/490،ج1404احمدبن فارس، /1408/144ابوجیب، /8/114،ج1414منظور،

را به معنی بازگشت به آغاز هر چیزي از جهت مکان، زمان، فعل یا قول آورده شده 

). اما رجوع در 1412/342(اصفهانی،انداست و رجوع را به معنی بازگشتن(العود) تعریف کرده

اصطلاح به معنی بازگشت به حالت پیشین و یا نقض تصرف نخست به کار رفته است. 

پیش از یک عمل حقوقی به مفهوم عام که شامل عقود، یعنی بازگشت به وضعیت 

  ).2/10172،ج1388(انصاري و طاهري،شودایقاعات و وقایع حقوقی می

(جمعى از پژوهشگران زیر نظر ما حق رجوع، حق بازگشت و برهم زدن عقد یا ایقاع می باشدا

که در عقود شبیه به حق فسخ است با این تفاوت  )3/336،ج1426سید محمود هاشمی شاهرودي،

رسد اما باشد و پس از فوت شخص داراي حق، به وراث نمیکه حق رجوع قائم به فرد و شخص می

توانند آن حق را اعمال ها میرسد و آنحق فسخ قائم به شخص نبوده و پس از فوت، به ورثه می

نظیر اقاله، شرط فاسخ، شرط فعل یا نتیجه و ... هاي مختلفی تواند در قالبنمایند. حق رجوع می

 قرار گیرد. 

البته ممکن است چنین اشکال شود که حق رجوع، شرط خلاف مقتضاي ذات عقد لازم 

شود، زیرا عقد را پس از اینکه لازم شد، مجدداً است و سبب بطلان عقد و شرط می

ه در خیار شرط منفصل از شود کگرداند. در پاسخ به این اشکال نیز گفته میجایز می

دهد و اگر اشکالی متوجه قرارداد بشود، در آنجا هم نباید عقد نیز همین اتفاق رخ می

اي صادر کرد و همچنین شیخ انصاري، تزلزل عقد پس از لزوم آن را داراي چنین اجازه

خیار گویند: اگر این اشکال وجود داشته باشد، در دانند، کما اینکه ایشان میاشکال نمی

تأخیر و خیار رؤیت هم باید اشکال ثابت باشد، در حالی که در آن دو نیز، ممکن است 

وانگهی حق رجوع با مقتضاي ). 5/113،ج1415(انصاري،که عقد پس از لزوم، جایز گردد

عاملیت منافات ندارد، زیرا که حق رجوع به عنوان شرط و ذات این قسم از عاملیت 

عاملیت با حق رجوع است. به نوعی باید گفت که اصلاً مطرح شده و جزئی از طبیعت 

این قسم از عاملیت با هدف امکان رجوع عامل به فروشنده پدید آمده است تا در 

  صورت لزوم بتواند از سازوکار تعبیه شده، استفاده نماید.

  عاملیت با حق رجوع: 3-2

ه) به هنگام فروش، در عاملیت با حق رجوع، عامل تنها به تأمین مالی مشتري(فروشند
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آوري وجوه از بدهکاران پرداخته انجام عملیات مربوط به ثبت حسابداري فروش و جمع

و کوچکترین مسئولیتی در قبال بدهکاران بدحساب ندارد. از این رو داراي اختیار کامل 

باشد. اخذ اخذ غرامت از مشتري در صورت عدم پرداخت از سوي بدهکاران وي می

ها به مشتري، اختیار به عامل، جهت بازگرداندن یا فروش مجدد سیاهه غرامت با دادن

پذیرد. در چنین حالتی، پس از انقضاي تاریخ اثر آن و عدم تسویه با بدهکار، صورت می

هاي فوق، عیناً برگشت مبالغ پرداخت شده از سوي عامل به مشتري در قبال سیاهه

یافتنی(مطالبات مشکوك الوصول) منتقل هاي درداده شده و مشتري اقلام را به حساب

سازد. مهمترین مزیت این روش براي عامل، عدم سرمایه گذاري در ساز وکارهاي می

برخورد با مشتریان بدحساب است، ضمن آنکه به مشتري نیز نرخ تنزیل کمتري 

شود، زیرا در این نوع از عاملیت، ریسک بدحسابی مشتریان انتقال تحمیل می

  )35و1383/36سن زاده،حیابد.(نمی

ي فروش در نظر روز پس از تاریخ سیاهه 90ها، معمولاً تاریخ به اجرا گذاشتن سیاهه

پذیرد و پس از شود. زیرا معمولاً فروش تجاري با یک ماه فرصت صورت میگرفته می

آوري وجوه از بدهکاران بپردازد. پس از سه آن نیز، عامل دو ماه فرصت دارد که به جمع

الوصف در دهد. معهاي پرداخت نشده را به مشتري برگشت میي سیاهه، عامل کلیهماه

پردازد. ولی در برخی موارد، عامل در قبال اخذ کارمزد بیشتر، به تمدید این مدت می

  (همان).پذیردهر صورت ریسک عدم پرداخت را نمی

گردد، اما مشتري نمیبه طور کلی گرچه ریسک عدم پرداخت توسط عامل برطرف 

  شود:مند میي دیگر نیز بهرهعلاوه بر تأمین مالی، معمولاً از دو خدمت عمده

 ها توسط عاملي مشتریان و تعیین تکلیف سیاههجمع آوري وجوه از کلیه  

 اي از عامل، در مورد وضعیت حساب بدهکاران جهت اخذ خدمات مشاوره

  فروش آتی(همان)

در عاملیت با حق رجوع، سه شخص مطرح هستند، اولین شخص، لازم به ذکر است که 

باشد، دومین شخص، فروشنده یا صادر کننده است که به ي عاملیت میعامل یا مؤسسه

و سومین شخص، بدهکار که در واقع مشتري فروشنده باشد نوعی مشتري عامل می

در این پژوهش  است و کسی است که به طور مستقیم با فروشنده در ارتباط است. لذا

باشد، هرجایی که مشتري مطرح شده است، منظور شخص به جز عامل که مشخص می
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  شود.دوم و براي طرف سوم، واژه بدهکار به کار برده می

وانگهی پس از دانستن چیستی عاملیت با حق رجوع، نکاتی که ممکن است به صحت و 

گیرند. اولاً با توجه به اینکه مشروعیت قرارداد خلل وارد نمایند، مورد بحث قرار می

عامل پس از فرارسیدن سررسید و عدم پرداخت بدهی توسط مشتري(فروشنده)، در 

ها را به فروشنده تواند سیاههها به مشتري(فروشنده)، میفرض فروش مجدد سیاهه

بفروشد، مشروعیت فروش دین حال در مقابل ثمن حال به مدیون مورد بررسی قرار 

یاً با عنایت به این مطلب که امکان دریافت خسارت توسط عامل در صورت گیرد. ثانمی

ي وجه توسط مشتري(فروشنده) وجود دارد، صحت دریافت خسارت عامل از عدم تأدیه

فروشنده در صورت عدم تأدیه مشتري(فروشنده) بحث خواهد شد و ثالثاً، امکان ربوي 

توسط عامل و تمدید مدت در شدن عاملیت با حق رجوع در صورت دریافت کارمزد 

قبال این کارمزد مورد کاوش قرار خواهد گرفت، نگارندگان با مراجعه به مستندات 

فقهی و استفتاء از مراجع عظام تقلید، مباحث فوق را مطرح کرده و در فرض وجود مانع 

مشروعیت در جستجوي پیدا کردن راهی براي برطرف کردن مشکل عدم مشروعیت 

 هستند.

  ین حال در مقابل ثمن حال:فروش د .3

در تعریف عاملیت با حق رجوع، گفته شد در صورتی که بدهکاران مبالغ پرداختی خود 

ها را بینی شده است که بتواند سیاههرا در سررسید نپردازند، این حق براي عامل پیش

مجدداً به مشتري بفروشد، با توجه به اینکه عامل پس از فرارسیدن موعد سررسید(حال 

شدن دین) و عدم پرداخت بدهی توسط بدهکاران یا فروشنده، در فرض فروش مجدد 

ها را به تواند سیاههها به فروشنده(صادرکننده یا همان مشتري عامل)، میسیاهه

ها را و عامل مجدداً سیاهه ها و اسناد حال شدهفروشنده بفروشد و در این حالت، سیاهه

، این مورد باید در قالب فروش دین حال به ثمن به فروشنده(مدیون) خواهد فروخت

باشد حال بررسی شود. لازم به ذکر است که در این صورت از فروش دین که نقدي می

باشد و ثمن که یا عین مشخص و معین است یا کلی بر و ثمن نیز به صورت حال می

دیدگاه  ي مشتري بوده، باید در اولین فرصت به فروشنده تحویل داده شود، دوذمه

وجود دارد: دیدگاه اول که مشهور بین فقیهان نیز هست، فروش دین حال در مقابل 

(عاملی داندثمن حال را مطلقاً، یعنی هم به مدیون و هم به غیر مدیون صحیح می
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). دیدگاه دوم نیز که فقط یک قائل 4/19،ج1410عاملی، /9/96،ج1403اردبیلی، /5/38،ج1414کرکی،

(ابن دانده مدیون را صحیح و فروش دین به غیر مدیون را باطل میدارد، فروش دین ب

  ).2/38،ج1410ادریس،

دهد: ابن ادریس قول خود براي بطلان فروش دین به غیر مدیون را چنین ارائه می

ها بوده و یا از قبیل بیع آنچه قراردادهاي بیع دو حالت هستند که یا از قبیل بیع عین

که بیع اعیان، خود دو صورت دارد که یا بیع عین مشاهد  باشندکه در ذمه است، می

است که نیازي به وصف ندارد و یا بیع عین غیر مشاهد است که نیازمند وصف و ذکر 

هاي جنس آن است. چنانچه عین مورد معامله، حاضر باشد، علم به خصوصیات و ویژگی

م است فروشنده اوصاف شود و در صورتی که حاضر نباشد، لازآن با مشاهده حاصل می

هاي مبیع از بین برود و باید توصیف را بیان کند تا جهالت مشتري نسبت به ویژگی آن

صورت، قرارداد بیع به خاطر اي باشد که جایگزین مشاهده گردد و در غیر اینبه گونه

شود و بیع دین به اتفاق فقیهان از قبیل بیع عین غیر جهالت نسبت به مبیع، باطل می

باشد، الذمه میشاهد است و نه از قبیل بیع عین مشاهد و نه حتی از قبیل بیع مافیم

زیرا که در ملک بایع نیست تا مالک بتواند آن را توصیف کند و جز با قبض معین 

شود. اما اینکه از قبیل بیع عین مشاهد نیست، روشن است و اما اینکه از قبیل بیع نمی

الذمه، همان بیع سلم است که شرایط ین است که بیع مافیالذمه نیست، به خاطر امافی

هاي مبیع در آن بیان شده و خاصی در آن وجود دارد: از جمله اینکه اوصاف و ویژگی

شود، در ي فروشنده ثابت میگردد و مبیع بر ذمهثمن نیز در مجلس قرارداد تحویل می

ي فروشنده ندارد و مبیع بر ذمهها وجود حالیکه در بیع دین به غیر مدیون، این ویژگی

ي مدیون بوده و خریدار باید از مدیون آن را تحویل گیرد. لذا آید بلکه بر ذمهنمی

فقیهان در اینکه بیع دین از این قبیل نیست، اختلافی ندارند. از طرف دیگر، چون دین 

م یک امر کلی است و فروشنده فردي از آن را مالک است نه مصداق مشخصی که تما

کند که دین از سوي خصوصیات آن براي فروشنده معلوم باشد و زمانی تعین پیدا می

مدیون اداء شود. با این فرض اگر صاحب دین(فروشنده)، آن را به غیر مدیون بفروشد، 

امکان توصیف آن براي فروشنده وجود ندارد و به همین دلیل، فروش دین در این 

شود، اما در فروش دین به خود هالت منتهی میصورت باطل خواهد بود زیرا که به ج

ي مدیون بوده و او به جایی که دین بر ذمهمدیون چنین اشکالی وجود ندارد و از آن

خواهد به عنوان مبیع از فروشنده تحویل گیرد آگاه است، تمام خصوصیات دینی که می
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اشکالی مواجه لذا جهالتی در این مورد متصور نیست و فروش دین به خود مدیون با 

  ).38و2/39،ج1410(ابن ادریس،نخواهد شد

توان نقض اي میاما این قول که جزء آراي متفرد ابن ادریس است را با توجه به ادله

شود، کرد. کلام ابن ادریس مبنی بر اینکه قرارداد مورد بحث، از بیع سلم محسوب نمی

گیرد و در بیع فروشنده قرار می يبا توجه به ویژگی قرارداد سلم که در آن مبیع بر ذمه

باشد. اما چنانچه این خصوصیت را در ي غیر فروشنده است، قابل قبول میدین، بر ذمه

توان بیع دین را نیز در این بحث، بیع سلم نامید. اما تحقق قرارداد سلم لازم ندانیم، می

ر بیع سلم باید توجه داشت که این مقدار، در حل مشکل غرر کافی نیست، چرا که د

نیز، بیان خصوصیات مبیع لازم است و در صورتی که خصوصیات آن معلوم و مضبوط 

نشود، سلم نیز باطل خواهد بود. بنابراین در حل مشکل یاد شده، باید راه حل دیگري 

ي افراد قرار اتخاذ نمود و آن اینکه: باید در انواع کالاهایی که به صورت دین بر ذمه

ائل شد، به این صورت که دیون یا از قبیل پول و اسکناس و یا از گیرند، تفصیل قمی

قبیل کالا هستند. چنانچه پول باشد، بیع آن صحیح بوده و اشکال غرر و جهالت به 

شود اعتبار موجود در شود، چرا که در این موارد، آنچه فروخته میمبیع، متوجه آن نمی

شوند. اما اگر آن اعتبار محسوب می پول است، نه آن ورق و کاغذي که به عنوان سند

توان آن را به دو صورت تصور نمود. چرا که یا از کالاي خاصی، دین بوده باشد، می

توان به طور دقیق قبیل محصولات کشاورزي است که افراد آن، متفاوت بوده و نمی

ها انهخصوصیات آن را بیان کرده و تعیین نمود و یا از قبیل کالاهایی است که در کارخ

هاي آن به ها تولید شده و افراد آن کاملاً شبیه به هم بوده و تعیین ویژگیو کارگاه

اي یا کارگاهی پذیر است. چنانچه دین مورد نظر، از تولیدات کارخانهسهولت امکان

ها منتفی است. اما اگر باشد، تعیین و علم به خصوصیات آن آسان بوده و جهالت در آن

کشاورزي باشد، ممکن است ادعا شود که این نوع محصولات قابل  از قبیل محصولات

ثبت و ضبط نیستند. اما باید توجه داشت که در رفع غرر لازم نیست که خصوصیات و 

اوصاف مبیع، کاملاً بیان شوند، بلکه در حدي ضرورت دارد که عرف آن را کافی بداند و 

داند. افزون بر اینکه در هر مبیعی عرف نیز وجود مقداري از جهالت را مستلزم غرر نمی

که در مجلس قرارداد موجود نباشد، مقداري از جهالت در آن وجود دارد اما نه تنها نزد 

شود. این سخن در صنایع دستی هم عقلاء، بلکه در شرع هم به آن ترتیب اثر داده نمی

ل ثمن حاضر توان در مقابتوان ادعا کرد که دین حال را میجاري است. بنابراین می
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فروخت و این معامله هم با مدیون و هم با غیر مدیون صحیح 

  ).291و1391،292(موسویان،است

توان گفت که دانستن خصوصیات و اوصاف مبیع که در اینجا همان دین در حقیقت می

است، به صورت فی الجمله کافی است و آگاهی بالجمله نیاز ندارد که اگر جزئی از 

نباشد به بطلان قرارداد منجر شود. مضافاً با توجه به اینکه در بحث اوصاف مشخص 

غبن نیز فقیهان اتفاق نظر دارند که مقدار جزئی از تفاوت قیمت که غبن فاحش نباشد، 

توان پس در اینجا هم می)، 23/43،ج1404نجفی، /3/464،ج1410(عاملی،قابل مسامحه است

شود. قابل مسامحه بوده و موجب جهالت نمی همین ادعا را کرد که مقدار جزئی از غرر

رسد، زیرا که با قواعد صحت در نهایت باید گفته شود که دیدگاه اول صحیح به نظر می

قراردادها مطابقت دارد و علاوه بر قصد و رضا و اهلیت طرفین، مشروعیت جهت معامله 

  ي موضوع معامله را به همراه دارد.و همچنین معین بودن فی الجمله

  امکان دریافت خسارت توسط عامل:  .4

اي ذکر شد در تعریف و توضیحاتی که پیرامون عاملیت با حق رجوع ارائه گشت، نکته

که نباید مغفول بماند و آن نکته این مطلب است که پس از انقضاي تاریخ سررسید، 

ها، اختیار دارد که از مشتري خود یا همان فروشنده عامل ضمن فروش مجدد سیاهه

تواند در آید که آیا عامل میامت و خسارت بگیرد که اکنون این پرسش پیش میغر

ي وجه توسط مشتري(فروشنده)، درخواست غرامت(خسارت) کند یا صورت عدم تأدیه

تواند خسارت را دریافت خیر؟ و دیگر اینکه از کدامیک از مشتري و مشتري بدهکار می

باشد و ه دین توسط مشتري(فروشنده) میکند؟ محل نزاع دراینجا ناشی از عدم تأدی

آید که در صورتی که مشتري(فروشنده)، وجوه را به عامل تأدیه پرسش چنین پیش می

تواند از فروشنده یا مشتري بدهکار خسارت تأخیر تأدیه دریافت نکرد، آیا عامل می

  کند؟

دد و ابتدا باید مبناي فقهی و حقوقی دریافت خسارت به صورت اجمالی روشن گر

سپس سراغ پاسخ به سؤالات مطروحه رفت. اما پیش از ورود به بحث، باید دانست که 

خسارت تأخیر تأدیه به معنی خسارتی است که از عدم انجام تعهد یا اداي دین در 

شود. به عبارتی دیگر، ضرري است که از انجام تعلل در اداي دین موعد مقرر ناشی می

شد، هرگز چنین ضرري به وجود ر زمان معین ایفا میایجاد شده، به طوري که اگر د
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ي ماهیت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به بیان آیت االله ). درباره1387،72(درویشی،آمدنمی

شود که خسارت تأخیر تأدیه در واقع، جبران کاهش ارزش منتظري، چنین تصور می

ي دیرکرد در عنوان جریمه اند که مبلغ دریافتى بهپول است. زیرا ایشان در جایی گفته

پرداخت دین، ربا و حرام است، مگر اینکه عرفاً تأخیر در پرداخت، موجب کاهش ارزش 

پول گردد و مبلغ مذکور در برابر کاهش ارزش پول باشد که در این صورت بنابر احتیاط 

 در حالی که واقعیت این است که ).3/243تا،ج(منتظري نجف آبادي،بیواجب مصالحه کنند

خسارت تأخیر تأدیه مکانیسمی است جدا از جبران کاهش ارزش پول که ابزاري براي 

نگه داشتن عوض و معوض است و تفاوت ماهوي با کاهش ارزش پول دارد. لذا ماهیت 

ي تأخیر همان عدم تعهد متعهد و بدهکار به پرداخت دین در موعد مقرر است. جریمه

خلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی  است به عبارتی خسارت تأخیر تأدیه، کیفر ت

که براي متخلف از انجام تعهد در نظر گرفته شده است. اما ماهیت جبران کاهش ارزش 

پول، همان تورم است که اگر تورمی صورت گرفته باشد، اداي دین بر اساس ارزش 

به  شود نه ارزش اسمی، چون در این صورت است که اداي دینحقیقی آن انجام می

همچنین گفته شده  ).27و1395،28(موسوي بجنوردي و عمران زاده،گیردطور کامل صورت می

(موسوي توان از خسارت تأخیر تأدیه به خسارت عدم انجام تعهد تعبیر کرداست که می

) که این تعبیر شاهدي بر این مدعاست که خسارت تأخیر تأدیه با 1382،10بجنوردي،

  ت ماهوي دارد.جبران کاهش ارزش پول تفاو

ي مشروعیت و عدم مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه، بین فقیهان و حقوقدانان درباره

اي از فقیهان و اختلاف نظر است و دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد. عده

دانند و برخی دیگر قائل به عدم حقوقدانان دریافت خسارت تأخیر تأدیه را مشروع می

  خیر تأدیه هستند. مشروعیت دریافت خسارت تأ

ها به علت تأخیر در پرداخت را حرام ي دریافتی توسط بانکیکی از فقیهانی که جریمه

داند، آیت االله گلپایگانی است. وي در پاسخ به سؤال مشروعیت یا عدم مشروعیت می

جریمه در صورتی که بدهی سر موعد پرداخت نشود و این مبلغ را تحت عنوان حق 

گویند: شرط زیاده اگر ین ماشین، قلم، دوات و سایر لوازم بگیرند، میالزحمه، پول بنز

چه بعنوان حق الزحمه و سایر مذکورات در سؤال باشد ربا و حرام است و جریمه نیز 

حرام است ولى اگر مدیون بنحو شرعى در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که 

(موسوي اناً بدهد اشکال ندارداگر از موعد مقرر تأخیر انداخت، مبلغ معینى مج
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). در این فتوا، آیت االله گلپایگانی ابتدا دریافت جریمه را حرام، غیر 2/91،ج1409گلپایگانی،

مشروع و موجب ربوي شدن دانستند و سپس در جهت حل مساله راه دیگري ارائه 

اند و آن شرط ضمن عقد خارج لازم است و از این طریق مشکل ربوي شدن را داده

  اند.طرف کردهبر

آیت االله مکارم شیرازي نیز از دیگر فقیهانی است که دریافت جریمه دیرکرد را ربا و 

ي زمانى و تورم خیلى زیاد باشد، گوید: ولى اگر فاصلهحرام دانسته و در ادامه می

بطورى که پرداختن مبلغ مزبور عرفاً اداء دین محسوب نشود، باید به حساب امروز 

). در مقابل اما برخی از فقیهان و 150تا،(مکارم شیرازي، بیالحه کنندبپردازد یا مص

اند شرط باشند و گفتهحقوقدانان قائل به صحت و مشروعیت دریافت خسارت می

باشد تا با مشکل دریافت خسارت، به نوعی شرط مصلحت است و شرط منفعت نمی

یا ضامن در عقد قرض  ربوي بودن مواجه شود و این مورد را با دادن وثیقه، کفیل

مقایسه کرده و این سه مورد را نیز شرط مصلحت دانستند که به ربوي شدن عقد قرض 

دانند و شرط جریمه را انجامد و به عبارتی جریمه را منطبق با زیاده در قرض نمینمی

(موحدي اند تا طلبکار به مال خود دست پیدا کندغرض براي این قرار داده

  ).2/180،ج1393اصفهانی، /1425،230لنکرانی،

اي قاطع حل نشده، پیرامون مشروعیت خسارت گفته شده است که آنچه هنوز به گونه

ي پول و خسارت ناشی از عهدشکنی بدهکار هاي ربا، تفاوت میان بهرهتمییز مصداق

 خواه وام، قیمت یا مثل بر اضافه مالی گیرنده وام که شود شرط قرض در عقد است. اگر

 وام که فرضی در ولی است، باطل و ربا بپردازد دیگر جنس یا از وام موضوع جنس از

 و کندمی مطالبه دادخواست یا اظهارنامه يوسیله را به خود طلب رسمی طور به دهنده

 ينتیجه شود،می وارد طلبکار به که ورزد، خسارتیمی امتناع بدهی پرداخت از بدهکار

 توانمی دشواري به قرض. است، نه عقد ) قهري ضمان( قراردادي تقصیر و عهدشکنی

 خسارت عبارت دیگر، به است. آن بدل یا قراردادي تعهدهاي سنخ از که کرد ادعا

اصل نیست،  بر زاید بدل و دارد را خود مشروع و ویژه سبب معنی، این به تأدیه تأخیر

در واقع باید گفت: خسارت . )1395،627(کاتوزیان، تا خوردن مال دیگري به باطل باشد

تأخیر تأدیه، نوعی ضمانت اجرا براي این است که طلبکار به پول خود دست پیدا کند و 

رسد عدم پرداخت دین در  موعد مانع از سوء استفاده توسط بدهکار گردد. به نظر می

من دین در یوم الادا مقرر، سبب اتلاف مال طلبکار شده و از باب تسبیب، بدهکار ضا



  87    .....                                                                          بررسی فقهی و حقوقی        
  

  شود.است که بر اساس دیرکرد و نرخ تورم محاسبه می

ها در خصوص مشروعیت و عدم مشروعیت دریافت خسارت پس از مطرح شدن دیدگاه

شود که عمده دلیل مخالفان دریافت خسارت، ربوي شدن یا همان دیرکرد، گفته می

مشاهده شد. اما در مقابل برخی از  که در نظرات فقیهان این موردباشد، چنانمعامله می

گوید: سر ماه باید قسط ي تأخیر، ربا نیست، بلکه بانک میاند که جریمهفقیهان، گفته

خود را بپردازي، اگر نیاوري، در همان موقع باید فلان مبلغ را به عنوان جریمه بپردازي. 

ند. حال که ربا دهی تا مبلغ قسط یک ماه دیگر  پیش تو بمانه اینکه جریمه را می

نیست، اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد، حکم (المومنون عند شروطهم) را 

به عبارتی باید بین ربا و خسارت . )1384،25(ر.ك موسویان،آیددارد و اشکال به وجود نمی

شود و اجازه دارد تفاوت قائل شد و ربا را در جایی دانست که به مدیون مهلت داده می

شود تا فزایش مبلغ، دیرتر دین خود را ادا کند ولی خسارت قرار داده میدر قبال ا

مدیون به خود این اجازه را ندهد که از پرداخت بدهی امتناع ورزد و بداند در صورتی 

که از پرداخت بدهی خود استنکاف نماید، باید مبلغی اضافه به عنوان جریمه بپردازد و 

کند. ممکن است اشکال شود که با شرط ید میخطر پرداخت مبلغ اضافه، او را تهد

کردن جریمه در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، رباي قرضی یا رباي جاهلی وجود 

شود که اولاً همیشه بین خواهد آمد. در پاسخ به شکل گرفتن رباي قرضی، گفته می

ده و شود و قراردادهاي دیگري بین دو طرف منعقد شطرفین قرارداد قرض منعقد نمی

مانع بوجود آمدن رباي قرضی است و این شرط دیرکرد اصلاً در قرض نیست که شرط 

انتفاع باشد. مضافاً گفته شده است تفاوتی میان ربا و جریمه(وجه التزام) وجود دارد و 

کنند، این است که ربا مبلغی افزون آن تفاوت که گاه از آن به (شرط کیفري) تعبیر می

که در این فرض مورد بحث، ر ازاي اعطاي مدت است، در حالیبر میزان اصل بدهی د

خواهد و اگر شرط مبلغ در قرض دهنده، چیزي به جز اصل بدهی در سررسید نمی

کند، به دلیل واداشتن مقترض به پرداخت وام در رأس مدت فرض تأخیر می

  ).1382،102(وحدتی شبیري،است

مختص قرارداد قرض نیست و در در پاسخ به امکان شکل گرفتن رباي جاهلی که 

ي قرارداد ممکن است به وجود بیاید و به این صورت است که در قبال افزایش همه

شود که این اقدام فی نفسه مدت، به مبلغ بدهی افزوده شود، چنین پاسخ داده می

شود که اي میشود و تنها در صورت تخلف مدیون، موجب مبلغ اضافهموجب نفع نمی
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اند و آنچه که مانع سرایت رباي جاهلی به این مورد من عقد شرط کردهآن را در ض

سازد و این مورد داراي باشد، وجود عنوان تخلف است که موضوع شرط را محقق میمی

 279ي هاي عدالت اسلامی و طبق آیهگیريباشد، بلکه با جهتآثار اقتصادي ربا نمی

دهد، سازگار امله مورد توجه قرار میي بقره، اسلام آن را به هر دو سوي معسوره

در واقع اگر چنین شرطی قرار داده نشود، یک طرف از ). 70و1382،71(تسخیري،باشدمی

متعاملین به علت اینکه در سر موعد مقرر به پول خود نخواهد رسید، مورد ظلم واقع 

  شود.می

ي ي لاضرر و قاعدهعلاوه بر آنچه آمد، موافقان دریافت خسارت به دلایلی نظیر: قاعده

کنند. به این بیان که چون بدهکار با عدم پرداخت به موقع ضمان بالتسبیب استناد می

بدهی خود، موجب ضرر طلبکار شده است، پس باید مانع از ورود ضرر به طلبکار شد و 

شود که کاهش قدرت خرید بدهکار باید این ضرر را جبران کند و همچنین گفته می

و نرسیدن به پول خود در موعد سررسید، ضرري است که شرع جلوي آن براي طلبکار 

شود که به دلیل تقصیري ي ضمان بالتسبیب هم چنین گفته میرا گرفته است. درباره

است که بدهکار در اداي دین مرتکب شده و از این راه به طلبکار خسارت زده است، نه 

که کسی پرداخت بدهی را بدون  عوض اضافی در برابر دین. در شرایط تورم، زمانی

اندازد، از بین رفتن قدرت خرید و مالیت پول را موجب رضایت طلبکار به تأخیر می

ي (علی الید)، مدیونی که از پرداخت به موقع بدهی تخلف شود و به مقتضاي قاعدهمی

(موسوي بجنوردي و عمران کرده است، کاهش مالیت پول را ضامن است و باید جبران کند

  )1395،24زاده،

اما فقیهان براي حل مشکل ربوي بودن دو راهکار شرط ضمن عقد خارج لازم و وجه 

ها مشاهده شد. آیت االله اند. چنانکه در قسمت بیان دیدگاهالتزام را پیشنهاد داده

اند. همچنین گلپایگانی، شرط ضمن عقد خارج لازم را براي ربوي نشدن پیشنهاد نموده

گلپایگانی پیرامون دریافت جریمه پرسیده شده است، در سؤالی که از آیت االله صافی 

دانند که سؤال و جواب به این ایشان دریافت جریمه را به عنوان وجه التزام جایز می

ي کامل شود که در صورت عدم تسویهشرح است: در قرارداد قرض یا غیر آن شرط می

 12مبلغ معادل  اصل بدهی ناشی از قرارداد در سررسید مقرر، علاوه بر اصل بدهی

ي متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت. آیا ي بدهی براي هرسال به ذمهدرصد مانده

ي قرض و غیر آن، همچون شود یا خیر؟ و آیا دربارهشرط مزبور با مشکل ربا مواجه می
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بیع نسیه یا سلف فرق هست یا نه؟ آیت االله صافی گلپایگانی در جواب چنین گفتند: 

درصد  12رط مذکور، مجاز بودن مدیون در تأخیر اداي دین در مقابل اگر مفهوم ش

باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود، الزام مدیون بر اداي دین در رأس مدت مقرر باشد 

). 1384،25(موسویان،که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد، ظاهراً اشکال ندارد. واالله اعلم

ي مشروعیت دریافت خسارت تصویب گردید و در ماده قانون نیز مطابق نظر موافقان با

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522

ي وجه نقد براي تمامی دعاوي که موضوع آن دین ، خسارت تأخیر تأدیه21/01/1379

ن فروردین همان سال، به تأیید شوراي نگهبا 28و وجه رایج باشد تصویب شد و در 

  رسید.

قانون آیین دادرسی  515ي ي دوم مادهلازم به ذکر است که قسمتی از تبصره

هاي عمومی و انقلاب در امور مدنی، عنوان داشته است که خسارت تأخیر تأدیه دادگاه

توان در در این تبصره را می "موارد قانونی"باشد. که در موارد قانونی قابل مطالبه می

ن مشاهده کرد که چنین بیان آورده است: در دعاویی که همین قانو 522ي ماده

ي داین و تمکن مدیون، مدیون موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه

امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید 

تناسب تغییر شاخص  ي طلبکار، دادگاه با رعایتتا هنگام پرداخت و پس از مطالبه

گردد، محاسبه و مورد سالانه که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران تعیین می

حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگري مصالحه نمایند. همچنین در 

قانون مدنی نیز سخن از جبران خسارت تأخیر تأدیه گفته شده و در  228ي ماده

، 221ي تواند با رعایت مادهي وجه نقد باشد، حاکم مید، تأدیهصورتی که موضوع تعه

ي ي دین محکوم نماید. که مادهمدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه

قانون مدنی هم متخلف از انجام تعهد را مسئول خسارت طرف مقابل دانسته  221

ي و یا تعهد عرفاً به منزلهاست، البته مشروط بر اینکه، جبران خسارت تصریح شده 

تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد. بنابراین اولاً، باید موضوع دین 

وجه رایج باشد، ثانیاً، داین پرداخت دین را مطالبه کرده باشد، ثالثاً، مدیون تمکن مالی 

ت سالانه تغییر داشته باشد، رابعاً، مدیون از اداي دین امتناع نماید، خامساً، شاخص قیم

فاحش کرده باشد، سادساً، باید طلبکار، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد و 

ي تصریح سابعاً، جبران خسارت، تصریح شده باشد و یا بر اساس عرف یا قانون به منزله
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باشد، تا بتوان به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه یا همان زیان دیرکرد 

  د. حکم نمو

حال پس از اینکه حکم قانون به جواز و امکان دریافت خسارت در موردي که موضوع 

تعهد، وجه نقد باشد، دانسته شد، باید به این نکته پرداخت که اگر شرایط مذکور درباره 

خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دینی جمع بود و این شرایط احراز شد، در عاملیت با 

راي دریافت خسارت به فروشنده رجوع کند؟ چون در ابتدا تواند بحق رجوع، عامل می

ها و فروش مجدد هست، باید پاسخ این گفته شد که عامل قادر به بازگرداندن سیاهه

  سؤال را نیز در هر دو فرض(بازگرداندن یا  فروش مجدد) روشن کرد. 

ها، عامل ها، این مطلب گفته شد که تا قبل از وصول بدهیدر فرض بازگرداندن سیاهه

آوري وجوه از مشتریان، مالک اسناد خواهد شد. لذا ها نیست و پس از جمعمالک سیاهه

ي عامل و فروشنده تمام نشده و در عالم اعتبار با عنایت به همین موضوع، چون رابطه

آید که عامل براي دریافت غرامت و خسارت عدم پرداخت باقی است، مشکلی پیش نمی

ها را باز ا بدهکاران به فروشنده رجوع کند و ضمن اینکه سیاههبدهی توسط بدهکار ی

  تواند غرامت خود را مطالبه نماید.گرداند، میمی

رسد ها توسط عامل به مالک بود، ابتدا به نظر میدر فرض دوم که فروش مجدد سیاهه

هاي دریافتنی را از فروشنده خریداري کرده است و مالک این که چون عامل حساب

اي بین عامل و فروشنده در عالم اعتبار باقی نیست و ها و اسناد شده است، رابطهحساب

عامل باید به مشتري براي دریافت وجوه و خسارات حاصله مراجعه نماید، اما با اندکی 

تواند به چون حق رجوع براي عامل محفوظ است، می شود کهتوجه دریافته می

فروشنده رجوع کرده و خسارتی را که قبلاً به صورت شرط ضمن عقد قرار داده است، 

طلب کند. لازم به ذکر است که در عاملیت با حق رجوع، عامل ضمن تأمین مالی 

دهد که اي و جمع آوري وجوه را نیز انجام میفروشنده، خدمات حسابداري، مشاوره

ي خدمات را در قالب عقودي نظیر تواند تأمین مالی را در قالب خرید دین و بقیهمی

ي اشخاص انجام دهد و براي عامل این امکان هست که شرط خسارت و جعاله یا اجاره

غرامت را ضمن عقد عاملیت و یا ضمن عقدي که براي انجام حسابداري، مشاوره و 

ي اشخاص منعقد کرده بودند، تحت عنوان جعاله یا اجاره آوري وجوه از بدهکاران،جمع

  قرار دهد. 

 221توان به ماده ها همچنین میبراي دریافت خسارت در فرض فروش مجدد سیاهه
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دارد: اگر کسی تعهد اقدام به امري را بکند یا تعهد قانون مدنی استناد کرد که اعلام می

صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل نماید که از انجام امري خودداري کند، در 

ي تصریح است. مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد، عرفاً به منزله

باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد. در تفسیر همین ماده گفته شده شده 

ي خسارت است که وجه التزام پیش بینی شده در قراردادها، در واقع تراضی درباره

تواند مؤیدي )،که این تفسیر به نوعی می1379،214(کاتوزیان،ی از عدم انجام تعهد استناش

  ي قبلی باشد.بر صحت آراء بیان شده

در نهایت باید گفت: چون دریافت خسارت در صورتی که شرایطش جمع باشند، در 

توان آن را به عنوان شرط ضمن حالت کلی اشکالی ندارد و خلاف شرع نیست، پس می

قد هم قرار داد و در عاملیت با حق رجوع در هر دو فرض بازگرداندن و فروش مجدد، ع

شود که فروشنده تا زمان پرداخت بدهی توسط مشتري (بدهکار)، چنین تصور می

دهد. ضامن است و بر همین اساس عامل حق رجوع براي خود به فروشنده قرار می

یه طبق نظر تعداد زیادي از فقیهان شود که وقتی خسارت تأخیر تأدهمچنین گفته می

و قوانین و مقررات، توجیه شده و با منع شرعی و قانونی مواجه نیست، دریافت خسارتی 

نماید و طبق که ضمن عقد شرط شده باشد، به طریق اولی مشکلی ایجاد نمی

  توضیحات ارائه شده و آراي فقیهان نیز، موجب ربوي شدن معامله هم نخواهد شد.

  کارمزد توسط عامل و تمدید مدت: دریافت  .5

موردي که در متن مربوط به عاملیت با حق رجوع، وجود داشت این بود که عامل، پس 

هاي پرداخت تواند سیاههآوري وجوه از بدهکاران مبادرت نمود، میاز اینکه به جمع

تواند نشده توسط بدهکاران را به مشتري برگشت دهد و در همین حالت نیز عامل می

ها به فروشنده، در قبال اخذ کارمزد بیشتر، به تمدید مدت به جاي برگشت دادن سیاهه

گوید: ها به فروشنده بپردازد. در واقع عامل به فروشنده چنین میبرگشت دادن سیاهه

ها را نپرداخته است، طبق شرط پیش گفته شده، من چون مشتري (بدهکار)، سیاهه

زگردانم ولی در صورتی که مبلغ بیشتري تحت عنوان ها را به تو باباید این سیاهه

کنم که مشتري وجه سیاهه را کارمزد به من بپردازي، تا مدت مشخص دیگري صبر می

  پرداخت نماید. 

حال با توجه به اینکه تمدید مهلت در برابر اضافه شدن مبلغ، در هر قراردادي ممکن 
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داري را در بر له و قرارداد مدتاست باشد و اختصاصی به عقد قرض ندارد و هر معام

آید که آیا این عمل، مصداقی از مصادیق رباي جاهلی گیرد، این سؤال پیش میمی

باشد؟ یا اینکه باید بین کارمزد و ربا تفاوت قائل شد؟ لازم است این مطلب دانسته می

ا به آید، این است که رباي جاهلی تنهشود که طبق آنچه از منابع اسلامی به دست می

صورت رباي فاحش و با قید (اضعافاً مضاعفۀً) و یا فقط براي تمدید مهلت دین نبوده، 

ي مشروط، ربا در بیع بلکه در قالب فروضی چون رباي مشروط در قرض، رباي ماهیانه

آید، ربا نسیه، ربا در بیع سلف و ... وجود دارد. اما حالت فوق که در عاملیت بوجود می

باشد که هردو، هلت یا بیشتر کردن مبلغ دین براي تمدید مدت میدر برابر تمدید م

جزو فروض رباي جاهلی هستند. توضیح ربا در برابر تمدید مهلت چنین است: مالی را 

افزودند، به دادند و هنگام سررسید پرداخت قرض، بر مقدار آن میتا مدتی قرض می

. )2/38،ج1418(بیضاوي،شدنداحب میطوري که با مالی اندك، دارایی و ثروت بدهکار را ص

باشد، افزودن به مبلغ دین در برابر تمدید حالت دیگري که جزو فروض رباي جاهلی می

باشد که هرگاه فردي از دیگري طلبی داشته باشد و بدهکار در زمان سررسید مدت می

 نتواند، طلب را بپردازد، مبلغ دین را در قبال افزودن مدت پرداخت دین، بیشتر

(ر.ك.بخش فرهنگی جامعه .کندکنند که این نیز زیاده است و معامله را ربوي میمی

  )1381/84مدرسین حوزه علمیه قم،

ظاهراً چنین است که تمدید مدت در عاملیت با حق رجوع در صورتی که طبق 

توضیحات انجام بگیرد با مشکل ربوي بودن مواجه خواهد شد که مورد فوق در قالب 

هایی براي حل سؤالی از طرف نگارندگان از مراجع عظام تقلید پرسیده شده و پاسخ

ابتدا متن سؤال و سپس پاسخ مشکل ربوي شدن توسط ایشان ارائه گردیده است. 

  مراجع عظام به ترتیب ذکر خواهند شد. 

  متن سؤال:-1-5

فاکتورینگ(عاملیت) یا کارگزاري وصول مطالبات و انتقال طلب، یک روش تأمین مالی 

اي(فروشنده)، مطالبات کوتاه مدت خود(از است که به موجب آن صادر کننده

مالی و اعتباري خاص(عامل) منتقل  يمشتریانش یا بدهکاران) را به یک مؤسسه

ي اخیر آن مطالبات را اداره، وصول و یا تنزیل نماید. لازم به ذکر کند تا مؤسسهمی

هاي انجام شده، قرارداد عاملیت با نهاد فروش دین مطابقت دارد. است که طبق بررسی

ر ي عاملیت، شرط ضمن عقدي قرار دهد که اگحال اگر در این قرارداد، مؤسسه
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که قرار بوده به فروشنده بپردازند و اکنون که عامل اسناد  -بدهکاران، وجوه خود را

نپردازند، این مؤسسه -تجاري را از فروشنده خریداري کرده است، باید به عامل بپردازند

حق رجوع به صادرکننده(فروشنده) را داشته باشد و یا اینکه در قبال اخذ کارمزد بیشتر 

مدید مدت براي دریافت وجوه از بدهکاران پرداخته و صبر کند، با از فروشنده، به ت

توجه به اینکه رباي جاهلی مختص به قرض نیست و در هر قراردادي ممکن است 

جاري شود و ااین قرارداد صورتی از صور خرید دین است، آیا این تمدید مدت در قبال 

  اخذ کارمزد بیشتر، به ربوي شدن معامله می انجامد؟

  پاسخ مراجع عظام تقلید:-2-5

دفتر حضرت آیت االله العظمی مکارم شیرازي، در پاسخ به سؤال فوق گفتند: اولاً توجه 

داشته باشید که خرید دین در صورتی جایز است که با وجه نقد باشد. ثانیاً اینکه قیمت 

این  اي که بهي اضافه کردن مدت بالا ببرند جایز نیست و مبلغ اضافهکالا را بواسطه

دلیل می گیرند حرام است. ولی چنانچه جنس موجود باشد و خریدار نتواند در رأس 

ي جدیدي با تواند معامله را فسخ نموده و معاملهمدت قیمت را بپردازد، فروشنده می

قیمت بیشتر و مهلت زیادتر، البته با جلب رضایت مشتري منعقد سازد. بنابراین مقدار 

(تاریخ در فرایند فوق اخذ می شود، جایز نیستاي هم که کارمزد اضافه

 )07/07/1399استفتاء:

آیت االله علوي گرگانی نیز چنین پاسخ دادند: سوال فوق در دو فرض قابل بررسی است: 

اگر مؤسسه دین را از فروشنده خریداري کند و سپس بخواهد در ضمن شرطی کارمزد 

دریافت کند، این شرط حکم رباي بیشتري بابت تمدید مدت دریافت بدهی از فروشنده 

اي باشد در وصول حق فروشنده، معاملی دارد و حرام است ولی اگر مؤسسه صرفاً واسطه

که در این صورت چنانچه مؤسسه بابت تمدید مدت یا استمهال متحمل هزینه و یا 

تواند در ضمن قراردادي کارمزد بیشتري هم دریافت عمل و کار بیشتري شود، می

با توجه به توضیحات ارائه شده، فرض اول با عاملیت  ).14/07/1399اریخ استفتا: (ت.نماید

  حق رجوع مطابقت دارد که رباي معاملی شده و معامله را باطل خواهد کرد.

آیت االله العظمی سیستانی نیز گفتند: اگر قرارداد فروش دین باشد، مشترى مى تواند 

ر تاریخ معین دین را نپرداخت او حق فسخ در قرارداد اول شرط کند که اگر بدهکار د

ي دیگرى بر مبناى تاریخ جدید پرداخت با تواند معاملهداشته باشد و در این صورت مى

  )18/07/1399(تاریخ استفتا:قیمتى دیگر انجام دهد.
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آیت االله شبیري زنجانی در پاسخ نیز اقدام عامل را بدون اشکال دانسته و در پاسخ 

  )15/07/1399(تاریخ استفتاء:ی ندارد.گفتند: خیر اشکال

دفتر آیت االله صافی گلپایگانی در پاسخ چنین ابراز داشتند که: از خصوص مورد سؤال 

ي مؤجل بدهکار را طور کلی چنانچه طلب فروشنده شرعی بوده و ذمهاطلاعی ندارم، به

به عامل به مبلغ کمتر بفروشد و در ضمن عقد، عامل شرط کند در صورت عدم 

پرداخت دین توسط بدهکار، خود فروشنده از مال خود تملیک نماید، این شرط صحیح 

اینگونه که پیداست دفتر این مرجع عالیقدر به ) 05/08/1399(تاریخ استفتاء:است.

جزئیات سوال توجه نکرده و صرفاً بخش رجوع عامل به فروشنده در صورت عدم 

ین توسط فروشنده به عامل با وجود شرط اند و پرداخت دپرداخت بدهکار را پاسخ داده

  ضمن عقد را بلا اشکال دانسته اند.

دفتر آیت االله مظاهري در پاسخ به پرسش فوق، چنین گفتند: با توافق طرفین جایز 

است، مشروط برآنکه تمامی تعهدات بر مبناي معاملۀ حقیقی باشد و ذمّه، که اسناد و 

ش شود. همچنین باید خلاف قانون ها کاشف از آن ذمّه است خرید و فروچک

 )18/09/1399.(تاریخ استفتاء: نباشد

آیت االله بیات زنجانی نیز در پاسخ به گفتن عبارت: فرض سوال، ربا نیست اکتفا کرده و 

  )17/09/1399.(تاریخ استفتاء: پاسخ کامل و جامعی ندادند

افزایش مبلغ در برابر -رسد، پاسخ صحیح به مورد سؤالآنچه به نظر نگارندگان می

اي است، همانطور که در پاسخ برخی مراجع ربوي شدن چنین معامله -افزایش مدت

تقلید نظیر: آیات عظام علوي گرگانی، مکارم شیرازي و سیستانی مشاهده شد و 

است که چنین شرطی در معامله،  راهکاري براي آن ارائه گشت و این مطلب واضح

موجب ربوي شدن آن خواهد شد. اما اینکه چرا حضرات شبیري زنجانی و صافی 

گلپایگانی، بیات زنجانی و مظاهري نظري مخالف دیگران دارند، ممکن است به این 

علت باشد که مبناي استدلالی این بزرگواران متفاوت باشد و افزایش مبلغ در مقابل 

را صرفاً در عقد قرض موجب ربوي شدن عقد بدانند و این اقدام در عقود افزایش مدت 

دیگر را سبب ربوي شدن معامله ندانند. یا اینکه افزایش مبلغ در مقابل افزایش مدت را 

چون از ابتدا شرط نشده است، از باب تأخیر تأدیه دانسته که شرعاً هم اشکالی ندارد و 

که افزایش مبلغ در مقابل افزایش مدت در صورتی که مبناي ایشان بر این استوار باشد 

از ابتدا شرط شود، باعث ربوي شدن خواهد شد و در غیر اینصورت باطل نیست. شاهد 
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باشد که با توافق طرفین این کار را صحیح این مطلب هم نظر آیت االله مظاهري می

ط در عقد نبوده باشد شود این توافق به صورت ابتدایی و شردانستند و اینگونه تبادر می

رسد که اگر از ابتداي قرارداد عاملیت چنین شرطی مطرح شود، و چنین به نظر می

بقیه مراجع عظام تقلید هم که افزایش مبلغ در مقابل افزایش مدت را صحیح دانسته 

 بودند، نظرشان تغییر خواهد کرد و عقد را ربوي بدانند.

ستن فرض سوال توسط برخی از مراجع ي دیگري که ممکن است در صحیح داننکته

تأثیر داشته باشد، و افزایش مبلغ در قبال افزایش مدت را غیر ربوي بدانند، این است 

که در فرض سؤال، دریافت کارمزد در مقابل افزایش مدت عنوان شده است و احتمال 

  اند.دهدارد این بزرگان، مبلغ اضافه را از باب کارمزد دانسته و بلا اشکال اعلام کر

در نهایت باید چنین اظهار نظر کرد که بر اساس فتواي آیات عظام علوي گرگانی، 

اي صحیح نبوده و شرط مذکور، باطل است و مکارم شیرازي و سیستانی چنین معامله

شود و براي رهایی از این وضعیت همان راهکار موجب به وجود آمدن رباي معاملی می

و انعقاد قرارداد مجدد با مدت جدید، راهکار شرط فسخ در صورت عدم پرداخت 

  باشد.مناسبی می

توان گفت: که در تحلیل مشروعیت راهکار ارائه شده توسط مراجع عظام تقلید هم می

راهکار مذکور فی نفسه منافاتی با مبانی شرعی ندارد و همچنین خلاف مقتضاي ذات 

ا حرامی را حلال کند و نیز عقد و نیز خلاف کتاب و سنت نیست تا حلالی را حرام ی

این شرط مجهول نیست تا به جهل عوضین منجر شود و در نهایت معامله را غرري 

  نماید.

قانون مدنی که در خصوص  401و  400همچنین باید دانسته شود که با توجه به ماده 

خیار شرط است و قانونگذار در این مواد قانونی، تعیین مدت و آغاز مدت براي خیار 

داند و در غیر اینصورت، خیار شرط و بیع را باطل اعلام کرده است، را لازم می شرط

زمان تحویل مبیع، ثمن یا خیار در عقود از نظر شارع اهمیت خاصی دارد، زیرا در 

شود و در قرارداد عاملیت با حق صورت مجهول ماندن زمان، بیع از اساس باطل می

ت جدید منعقد شود، مانع از به وجود آمدن رجوع در صورتی که قرارداد جدید با مد

شود. از طرفی نیز شرط فسخ عقد جهل شده و از سرایت جهل به عوضین جلوگیري می

و انعقاد عقد با کارمزد و مدت جدید، تحت اطلاق (المومنون عند شروطهم) قرار گرفته 

پایبند قانون مدنی بوده و طرفین را به انجام شرط  10و همچنین از مصادیق ماده 
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  کند.می

  نتیجه گیري: 

که در این قرارداد، سه  شودپس از اینکه عاملیت با حق رجوع تعریف شد، گفته می

ها توسط عامل به آید که به ترتیب عبارت از: فروش مجدد سیاههحالت پیش می

فروشنده، امکان دریافت خسارت و غرامت توسط عامل از مشتري و دریافت کارمزد 

توسط عامل از فروشنده در ازاي افزایش مدت براي زمان پرداخت بدهی هستند که در 

الت فوق الذکر بررسی شده و نتایج به صورت ذیل به دست پژوهش حاضر هر سه ح

  آمدند:

ها توسط عامل به فروشنده حالت اول در عاملیت با حق رجوع، فروش مجدد سیاهه .1

ها را مجدداً است که این حالت به علت اینکه موعد پرداخت سررسیده و عامل سیاهه

ال بررسی شد که دو فروشد، در قالب فروش دین حال به ثمن حبه صادرکننده می

دیدگاه در خصوص فروش چنین دینی مطرح است. دیدگاه اول مطلقاً صحیح 

دانند و دیدگاه دوم که جزو آراي متفرد ابن ادریس است، صحت فروش دین می

باشد. اما نظر ابن ادریس حال به مدیون و عدم صحت فروش دین به غیر مدیون می

موضوع معامله بود با توجه به آگاهی فی  که بر غرري شدن معامله به علت جهل به

الجمله داین و مدیون و همین میزان آگاهی که رافع غرر است، رد شده و نظر مقابل 

اند و مطابق باقواعد صحت قراردادها است، اشکال این فرض که مشهور فقیهان گفته

  کند.را برطرف می

غرامت توسط عامل از حالت دوم در عاملیت با حق رجوع، امکان دریافت خسارت و  . 2

باشد که بدهکاران فروشنده از پرداخت بدهی خود فروشنده(مشتري) در زمانی می

تواند از مشتري (فروشنده) استنکاف ورزند و اشکال در این مورد بود که آیا عامل می

خسارت بگیرد و دریافت چنین وجهی مشروع است یا خیر؟ در پاسخ ضمن اعلام 

ان و همچنین مواد قانونی نتیجه این شد که اعلام شرط آراي فقیهان و حقوقدان

دریافت خسارت موجب ربوي شدن معامله نشده و براي جلوگیري از فرار بدهکار از 
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اداي دین است و به نوعی کیفر تخلف از پرداخت بدهی است و به صورت شرط 

 توان دریافت خسارت را بیان کرد.ضمن عقد می

ط عامل از فروشنده در ازاي افزایش مدت براي زمان فرض سوم، دریافت کارمزد توس .3

باشد. براي حل مشکل ربا، ضمن مطرح کردن تعریف رباي پرداخت بدهی می

جاهلی، از مراجع عظام تقلید استفتاء صورت گرفت که برخی از مراجع این اقدام 

که  حلی به این مضمون را ارائه دادند:عامل را سبب ربوي شدن معامله دانسته و راه

عامل و فروشنده شرط کنند در صورت عدم پرداخت بدهی در سررسید، قرارداد 

فسخ شود و قرارداد جدیدي با مدت و مبلغ جدید منعقد شود. برخی از مراجع نیز 

نظر بر صحت اقدام عامل داشتند که ممکن است به این دلیل باشد که این مراجع 

عقد قرض موجب ربوي شدن بدانند  افزایش مبلغ در قبال افزایش مدت را صرفاً در

و یا اینکه افزایش مبلغ در مقابل افزایش مدت را چون از ابتدا شرط نشده، از باب 

اند و مبناي ایشان بر این استوار باشد که افزایش مبلغ در مقابل تأخیر تأدیه دانسته

افزایش مدت در صورتی که از ابتدا شرط شود، باعث ربوي شدن خواهد شد و در 

رسد که راهکار مناسب، شرط فسخ در یر اینصورت باطل نیست و به نظر میغ

 صورت عدم پرداخت و انعقاد قرارداد مجدد با مدت جدید است.
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